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دريافت مقاله: 1401/12/01
پذيرش مقاله: 1402/12/05

چكيده

معمولاً برای نويسندگان اين مسئله وجود دارد كه تا چه ميزان بايد به منبع اقتباسی وفادار بود يا آن را تغيير 
داد. اين پژوهش موضوع اقتباس را مورد بررسی قرار می دهد و با هدف بررسی و كشف شباهت ها و تفاوت های 
اقتباس در دو فيلم »تراژدی مکبث« و »سرير خون« سعی دارد تا تمايز در استفاده از روش های مختلف اقتباس 
را نشان دهد. همچنين، به جمع بندی دربارۀ انواع روش های اقتباس كه تاكنون پيرامون آن پژوهش شده است، 
می پردازد. هدف پژوهش حاضر تشخيص تفاوت و شباهت دو اقتباس سينمايی از يك اثر ادبی است كه هركدام 
از آثار سينمايی با روشی متفاوت دست به اقتباس زده اند. برای رسيدن به اين هدف كه به صورت كاربردی است، 
اين پژوهش با روش توصيفی - تحليل محتوا انجام شده است. با توجه به روش تحقيق، اين پژوهش به دنبال 
يافتن پاسخ سؤالی اصلی خواهد بود و آن اين است كه تفاوت ها و شباهت های اقتباس در دو فيلم »تراژدی 
مکبث« و »سرير خون« چيست؟ درنهايت با بررسی شباهت ها و تفاوت های دو اثر سينمايی با منبع اصلی كه از 
آن اقتباس شده، شيوه های اقتباس به كاررفته در اين دو اثر مشخص خواهد شد. پس از بررسی مبانی نظری و 
يافته های پژوهش مشخص می شود كه فيلم سينمايی »تراژدی مکبث« بسيار به نمايشنامۀ »مکبث« وفادار بوده 
است، به طوری كه سعی در اجرای كامل نمايشنامه در قالب سينما داشته است؛ درحالی كه فيلم »سرير خون« با 
به كارگيری روش های متفاوت در مسير اقتباس، به اثری كاملًا متفاوت با منبع اصلی رسيده است؛ اثری كه حتی 
می توان آن را برآمده از فرهنگ ژاپن دانست، اما در مضمون و روايت می توان نمايشنامۀ شکسپير را تشخيص داد.

كليدواژه ها: مکبث، شکسپير، آكيرا كوروساوا، جوئل كوئن، اقتباس سينمايی

مطالعة اقتباس سینمایی دو فیلم »تراژدی مکبث« و »سریر خون« از نمایشنامة »مکبث«
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مقدمه

از زمان خلق نمايشنامه های شکسپير1 تاكنون، به دليل 
غنای عناصر داستانی و حتی محتوايی، اين آثار دستخوش 
اقتباس های بسياری قرار گرفته است. در ميان آثار ويليام 
شکسپير، نمايشنامۀ »مکبث«2 به روش های مختلف و توسط 
هنرمندان بسياری در قالب سينما اقتباس3 شده است. برخی 
سعی داشته اند متن »مکبث« را كاملًا شبيه به اصل آن نمايش 
دهند و برخی سعی در تأويل های هنرمندانه داشته اند. همواره 
اين مسئله كه تا چه ميزان می توان به متن اقتباسی وفادار بود 
يا آن را تغيير داد، يکی از مشغله های هنرمندان بوده است. 
اين پژوهش با بررسی دو اثر سينمايی كه از يك نمايشنامه 
به گونه های متفاوت اقتباس كرده اند، می تواند تا حد زيادی 

در رفع اين مسئله كمك كند.
فيلم سينمايی »سرير خون«4 به كارگردانی آكيرا كوروساوا5 
اقتباسی از نمايشنامۀ »مکبث« است، اما در قالبی كاملًا ژاپنی 
و با شخصيت هايی متفاوت ساخته شده است. در مقابل اين 
اثر، فيلم سينمايی »تراژدی مکبث«6 به كارگردانی جوئل 
كوئن7 وجود دارد كه بسيار به متن اصلی وفادار بوده است. 
فيلم كوروساوا محصول سال 1957 و فيلم كوئن محصول 
سال 2021 است و هر دو فيلم در نظر بسياری از منتقدان، 
آثار موفق بيان شده اند. اين پژوهش با بررسی دو فيلم يادشده 
سعی در كشف شباهت ها و تفاوت های اقتباس از نمايشنامۀ 
»مکبث« را دارد؛ بنابراين گمان می رود كه از يك نمايشنامه 
به روش های مختلفی می توان اقتباس كرد؛ از اقتباسی كاملًا 
وفادارانه تا اقتباسی كاملًا متفاوت، اما وجه شباهت در تشخيص 

آن، ارجاعات متنی و فرامتنی است.
هدف پژوهش حاضر در دو بخش بيان می شود. در ابتدا 
با بررسی و كشف شباهت ها و تفاوت های اقتباس در دو 
فيلم »تراژدی مکبث« و »سرير خون« به حدومرز تغيير در 
فرايند اقتباس پی مي برد كه اين شناخت با نگاه به دو اثر 
متفاوت در دو دورۀ متفاوت در تاريخ سينما است كه دقت 
پژوهش را افزايش می دهد. در گام دوم با جمع بندی انواع 
روش های اقتباس كه تاكنون پيرامون آن پژوهش شده است، 
حدومرزی كه هنرمند می تواند در فرايند اقتباس دست به 
تغيير بزند كشف می شود. برای رسيدن به اين هدف اين 
سؤال مطرح می شود كه تفاوت ها و شباهت های اقتباس در 
دو فيلم »تراژدی مکبث« و »سرير خون« چيست؟ بر همين 
اساس گمان می رود كه در مسير اقتباس، دو فيلم موردنظر 
با تفاوت های بسياری ساخته شده اند. در نتايج پژوهش حاضر 

صحت اين فرض بررسی خواهد شد.

پيشينة پژوهش

پيرامون نمايشنامۀ »مکبث« و آثار شکسپير، به دليل اهميت 
ادبی آن، پژوهش های بسياری انجام شده است. حتی علومی 
چون روان شناسی، جامعه شناسی و ديگر علوم انسانی نيز 
از زاويۀ نگاه خود به بررسی اين اثر پرداخته اند. در سوی 
ديگر، فيلم »سرير خون« است. اين فيلم كلاسيك كه از آثار 
مهم تاريخ سينما محسوب می شود نيز بسيار مورد بررسی 
قرار گرفته است، اما در اين ميان، به دليل جديد بودن فيلم 
»تراژدی مکبث«، تاكنون پژوهشی دربارۀ آن انجام نشده 
است. تنها نقدهای سينمايی در نشريات و مجله های داخلی 
و خارجی را می توان يافت كه از نگاه سينمايی به تحليل و 
نقد آن پرداخته اند. براين اساس، برای جلوگيری از طولانی 
شدن بحث، پيشينۀ پژوهش در قالب جدول 1، به تفکيك 
كتاب يا مقاله بيان شده است. اهميت اين پژوهش در بررسی 
دو گونۀ اقتباسی است كه موردتوجه صاحب نظران سينمايی 

قرار گرفته است. 

روش پژوهش

برای دستيابی به هدف پژوهش، از روش توصيفی استفاده 
خواهد شد. در اين مسير به مقايسۀ دو فيلم سينمايی با 
متن اصلی نمايشنامۀ شکسپير پرداخته شده است. پژوهش 
توصيفی، تصوير دقيق و روشنی از ويژگی ها و صفات يك 
شخص، موقعيت يا گروه فراهم می كند. اين پژوهش وضع 
موجود پديده، شی ء يا مطلب را بررسی می كند تا گزارش 
منظم و معناداری از ويژگی ها و صفات آن ارائه كند و ارتباط 
بين متغيرها را نشان دهد. در پژوهش های توصيفی، كشف 
قوانين علمی و روابط علت ومعلولی يا همبستگی بين متغيرها 
و عوامل به عنوان گزاره های كلی، امکان پذير نيست )حافظ نيا، 

 .)1399
»يکی از انواع تحقيقات توصيفی، تحقيق توصيفی تحليل 
محتوا است. اين تحقيق به منظور توصيف عينی و كيفی 
محتوای مفاهيم، متن ها، پديده ها و فضاها به صورت نظام دار 
انجام می شود« )برومند دانش، 1400: 42(. با توجه به روش 
تحقيق، اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ سؤالی اصلی خواهد 
بود كه ابتدا توصيف سه اثر انجام خواهد شد: نمايشنامۀ 
»مکبث«، فيلم »سرير خون« و فيلم »تراژدی مکبث« كه 
درنهايت با بررسی شباهت ها و تفاوت های دو اثر سينمايی 
با منبع اصلی، شيوه های اقتباس به كاررفته در اين دو اثر 
مشخص خواهد شد. برای اين پژوهش يك پرسش اصلی 
مطرح می شود. تفاوت ها و شباهت های اقتباس در دو فيلم 
»تراژدی مکبث« و »سرير خون« چيست؟ برای رسيدن به 
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يافته های پژوهشروش پژوهشنوع سندنويسندة اولسالعنوان

بررسی اقتباسات سينمايی مکبث 
اثر شکسپير در چارچوب نظريۀ 
اقتباس از ليندا هاچن: مکبث اثر 
رومن پولانسکی و تراژدی مکبث 

اثر جوئل كوئن

تحليل محتواپايان نامهزهرا سالاری1402

از  مختلف،  كارگردان  دو  مديريت  ۀ  نحو
دوره های گوناگون، از پيچيدگی های اقتباس 
يك تراژدی شکسپيری جاودانه به وسيلۀ 

سينما به دست آورده شده است.

تأثير بانو مکبث بر سقوط مکبث 
مايدی مايکل 2020در نمايشنامۀ مکبث

تحليل محتوامقالهمونيك
سقوط مکبث نه تنها ناشی از ضعف خود، 
بلکه تأثيرات بد ليدی مکبث به عنوان همسر 

نيز بوده است.

مطالعات اقتباسی ازطريق مطالعات 
فيلم نامه نويسی: انتقالی و فيلم نامۀ 

اقتباسی
تحليل محتوامقالهجيمی شری2016

چرا  كه  می پردازد  دلايلی  بررسی  به 
در  اقتباسی  فيلم نامۀ  و  م نامه نويسی  فيل
مطالعات اقتباسی به حاشيه رفته يا ناديده 
گرفته شده اند. همچنين، راه هايی را نشان 
می دهد كه زمينه های مطالعۀ نظريۀ اقتباس 
و نظريۀ فيلم نامه می توانند به طور متقابل 
از اشتراك و هم پوشانی ايده ها در تبادل 
دانش درمورد فيلم نامۀ اقتباسی بهره ببرند.

نقش مايۀ نامه در نمايشنامۀ مکبث 
هلن 1389شکسپير

نامه ای كه بانو مکبث برای مکبث می نويسد، تحليل محتوامقالهاوليايی نيا
او را گرفتار خويش می كند.

بررسی تطبيقی مکبث شکسپير با 
دو اثر سرير خون كوروساوا و مکبث 
پولانسکی )پروژۀ عملی: نگارش 

فيلم نامۀ داستان فرود(

نغمه 1387
مطالعات تطبيقی، پايان نامهاسلامی زاد

تحليل محتوا

در فصل پايانی از پايان نامه، به زندگی و آثار 
پولانسکی و كوروساوا پرداخته و همچنين 
تمهيدات كارگردان در پرداخت سينمايی 
مورد بررسی قرار گرفته است. در پايان، اين 
دو نوع اقتباس سينمايی جمع بندی و ميزان 

موفقيتشان بررسی شده است.

بررسی تطبيقی مکبث شکسپير با 
سيد احمد 1377فيلم های همشهری كين ارسن ولز

مطالعات تطبيقی، مقالهپايداری
تحليل محتوا

همشهری كين را می توان تأويلی امروزی 
از مکبث شکسپير دانست.

)نگارنده(

جدول 1. جمع بندی پيشينۀ پژوهش

اين پرسش نيز ابتدا طبقه بندی انواع اقتباس انجام خواهد 
شد و پس از بررسی آثار، نتايج مقايسۀ آثار براساس انواع 

اقتباس به دست خواهد آمد.

اقتباس

يکی از شاخه های بين رشته ای ادبيات تطبيقی8 مطالعات 
اقتباسی است كه به بررسی اقتباس های سينمايی آثار ادبی 
اثر  بر  زمانی  ازنظر  مکتوب  ادبيات  ازآنجاكه  می پردازد. 
سينمايی تقدم دارد، اقتباس سينمايی تحت تأثير ادبيات 
است و زيرمجموعۀ مطالعات ادبيات تطبيقی به حساب می آيد. 
براين اساس، می توان آثار سينمايی را با متون ادبی مقايسه 
و مورد تجزيه وتحليل قرار داد. نظريه پردازان متعددی اين 

تعامل و تأثيرگذاری را مطالعه كرده اند و بر اين باورند كه 
سينما همچون ادبيات قادر به ترجمۀ ايده های ناب، انسانی 

و خلاقانه است )رضاپور و همکاران، 1399(.
از طرف دیگر، در تاریخ و فرهنگ ایرانی داستان های عامیانه ای 
همچون عیاران تا شاهنامة فردوسی منابع ارزشمندی هستند که 
هنرمندان با اقتباس از آن ها در قالب هایی امروزی مانند سینما، 
می توانند دست به خلق آثار هنری بزنند. از همین رو، بررسی 
نمونه های موفق اقتباس در فرهنگ های دیگر، علاوه بر فراهم 
کردن منابع پژوهشی برای هنرمندان، اهمیت پرداختن به موضوع 

اقتباس را نیز افزایش می دهد.
»اقتباس در لغت نامۀ دهخدا به معنی فراگرفتن آتش، 
آتش گرفتن و آتش پاره است. همچنين، فراگرفتن علم، دانش 
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گرفتن، دانش دادن، فايده گرفتن و فايده دادن از ديگر معانی 
آن بيان شده است. در فرهنگ فارسی عميد نيز اقتباس، نقل 
كردن و گرفتن مطلبی از كسی يا جايی با تغيير دادن آن 
برای پديد آوردن اثر جديد، دانش فراگرفتن از كسی، فايده 
گرفتن از كسی ذكر شده است« )برومند دانش، 1400: 43(.

اقتباس همواره يکی از روش های توليد انواع فيلم يا آثار 
ادبی، به خصوص موضوعات تاريخی است. روشن است كه 
در موضوع اقتباس، دو گزاره وجود دارد. يکی منبع اقتباس 
و ديگری اثر اقتباس؛ يکی دهنده و ديگری گيرنده. اين 
رابطۀ دوسويه در تعاريفی كه بعدتر ارائه خواهد شد، به خوبی 
پيداست. از سوی ديگر، روند اقتباس در حوزۀ هنر درواقع 
به معنای تبيين چگونگی توليد هنر از هنر است )شهبا و 
همکاران، 1391(. همچنين، يکی از جلوه های تلاش متن 
برای وارد شدن به جريان گفت وگو با گذشتگان است كه البته 
گونه ها و روش های خود را دارد )مرادپور دزفولی، 1396(. 
تغييرات يك اثر هنری پس از اقتباس دامنۀ گسترده ای را 
در بر می گيرد؛ مانند: به تصوير كشيدن شخصيت ها، آرايۀ 
صحنه، برجسته سازی يا كاستن گفتمان ها و معانی نهفتۀ متن 
و دوره، به كارگيری موسيقی يا عدم به كارگيری آن و استفاده 
از فن های ديداری ـ شنيداری )رضاپور و همکاران، 1399(.

اقتباس سينمايی از متن های ادبی در يك قرن اخير، 
برخلاف كشور ايران، بسيار موردتوجه نويسندگان، هنرمندان 
و كارگردانان سراسر دنيا قرار گرفته است، تا جايی كه ليندا 
هاچن9 اين عصر را عصر اقتباس می نامد؛ زيرا می توان اقتباس 
از متن های ادبی را به صورت های گوناگون بر صحنۀ سينما، 
تئاتر، موسيقی، كتاب های كميك و بازی های رايانه ای ديد 
)زند و همکاران، 1399(. در صنعت فيلم سازی، اقتباس از 
ادبيات داستانی و نمايشی تا پيش از دهه های آغازين قرن 
بيستم رايج نبود. در سال 1920 و 1930 به مرور ميان صنعت 
فيلم سازی و مدرنيسم ادبی10 رابطه ای برقرار شد كه هرچند 
در ابتدا اين رابطه سرد بود، به تدريج قوت گرفت؛ با گذشت 
زمان اقتباس از رمان ها و نمايشنامه ها در سينما و تئاتر رونق 
بيشتری گرفت. در اقتباس، اين پرسش پيش روست كه آيا 
متن اقتباس شده بايد به متن اصلی وفادار باشد يا خير؟ البته 
كه پژوهش حاضر نيز به نوعی در پی كشف اين پرسش است، 
اما با رويکردی جزئی تر، معمول اين است كه خلاقانه ترين 
كنش اقتباسی جايی رخ می دهد كه متن اقتباس شده به متن 
مبدأ وفادار نباشد و در اين شيوه است كه بازآفرينی و خلق 
متن جديد معنا می يابد. شايد ازاين روست كه در بيشتر متون 
اقتباس شده درجاتی از تغيير مشاهده می شود. ميزان تغيير 
متن، بسته به هدف اقتباس كننده و خلاقيت وی متفاوت است. 

روشن است كه اگر متن اقتباس شده به تمامی به متن مبدأ 
وفادار باشد، متن توليدشده از تقليد صرف و بازنويسی ساده 
فراتر نمی رود. ازاين رو، بررسی نوع و ميزان اقتباس براساس 
ميزان وفاداری و انعکاس و انتقال از متن مبدأ تبيين می شود 

)رامين نيا و همکاران، 1397(.
در ميان آراء مربوط به اقتباس در سينما، نظريه های جيمز 
دادلی اندرو11 اهميت ويژه ای دارد. او كه نويسندۀ كتاب های 
ارزشمند »سينما چيست« و »تئوری های اساسی فيلم« نيز 
هست، در مقالۀ »بنيان اقتباس« كه زمينه ساز بحث های 
تئوری مهم در زمينۀ اقتباس شد، به اين موضوع می پردازد 
كه ساخت فيلم از روی متن اوليه، درواقع به قدمت خود 
دستگاه سينماتوگراف12 است و بيش از نيمی از فيلم های 
پرفروش دنيا، اقتباسی از متون ادبی برجسته و مهم بوده اند 

)گلشيری و همکاران، 1395(.
اقتباس، بازگرداندن و بازسازی يك شکل هنری به شکل 
ساختاری جديد است. اقتباس در اصطلاح يعنی خلق يك 
اثر هنری، به واسطۀ استفاده از يك الگو و با استفاده از سه 
اصل: گرفتن و اخذ كردن و تبديل از شکلی به شکل ديگر، 
سازگاری و تطابق شکلی با محيط خلق شدۀ جديد. نويسنده 
براساس الهامی كه از يك ايده، يك موقعيت يا يك شخصيت 
افسانه می گيرد، آن را به گونه ای مستقل و با روايتی بديع در 
فضا، مکان و زمان متفاوت، همراه با شخصيت های جديد و 
در كشاكش روابطی تازه می پروراند؛ بنابراين اصل مهم در 
يك اقتباس، خلق اثر هنری جديد با استفاده از عناصر و 
رويدادهايی است كه ارزش و بار دراماتيك13 داشته باشند 

)بنی اسدی و همکاران، 1397(.
در يکی از طبقه بندی های اقتباس، جولی ساندرز14 در 
كتاب »اقتباس و تصاحب« به يکی از اين دسته بندی های 
مشهور در زمينۀ اقتباس، يعنی دسته بندی دبورا كارتمل15، 
اشاره می كند. به عقيدۀ كارتمل، اقتباس بر سه نوع است: 
انتقال، تفسير، قياس. در انتقال، متنی از يك گونه گرفته 
می شود و با قراردادهای زيبايی شناختی يك گونۀ متفاوت به 
مخاطبان جديدی عرضه می شود )رمان به فيلم(، اما بسياری 
از اقتباس های رمان به فيلم و ديگر اشکال گونه ای، لايه های 
انتقالی بيشتری دارند كه نه فقط ازلحاظ گونه ای در متون 
منبع تغيير ايجاد می كنند، بلکه ازنظر »فرهنگی و جغرافيايی 
و زمانی« نيز تغييراتی در متون منبع می دهند. فيلم »رومئو و 
ژوليت«16 ساختۀ باز لورمان17، مثالی مفيد است. رويدادهای 
اين فيلم در آغاز سدۀ 21 در ورونابيچ فلوريدا18 رخ می دهد و 
رومئو و ژوليت، فرزندان خانواده های كاپيولت و مونتاگيواند 
هستند كه دشمنان قسم خوردۀ يکديگر در دنيای تجارت اند. 
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در اينجا سلاح های مدرن، جايگزين سلاح های قديمی شده 
است. ژرار ژنت19 نظريه پرداز ادبی، به اين مورد »حركت به سوی 
تقريب« می گويد كه در جدول شمارۀ 2 متناظر با اقتباس 
نزديك است. مثال های فراوان ديگری نيز می توان بيان كرد 
كه در روند اقتباس، انتقال فرهنگی و جغرافيايی و زمانی رخ 
دهد؛ انتقالی كه با نوعی جديد شدن همراه است. جديد شدن 
تاحدودی اثر را ازنظر زمانی و جغرافيايی و اجتماعی به چارچوب 
ارجاعی تماشاگر نزديك تر می كند )شهبا و همکاران، 1391(.

دومين نوع اقتباس در اين دسته بندی، تفسير است. در اين 
روش، اقتباس كننده از تقريب ساده فاصله می گيرد و به سوی 
پديده ای با بار فرهنگی بيشتر حركت می كند. اين نوع اقتباس 
با تفسير سياسی متن منبع و ايجاد ميزانسن نو، معمولاً با 
تغيير يا افزودن همراه است. اين روش، شکاف هايی را كه در 
متن منبع وجود دارد مورد توجه قرار می دهد. برای نمونه، 
بر جنبه های استعماری موجود در آثاری نظير »رابينسون 
كروزوئه«20 نوشتۀ دانيل دفو21 يا شکسپير و پيوند آن با تاريخ 

استعمار تأكيد می شود )همان(.
در اقتباس تفسيری، برای آنکه بيشترين تأثير را بر مخاطب 
داشته باشند، بر آگاهی مخاطب از رابطۀ اثر اقتباسی و منبع 

اصلی استوارند. اگر اثر اقتباسی با نام متن در نظر گرفته شود، 
به عبارت ديگر، می توان گفت كه اين روش به ارجاعات فرامتنی 
می پردازد. برای همين منظور، معمولاً از متون آشنا برای 
مخاطب استفاده می شود و تصاوير و لحظاتی مورداستفاده قرار 
می گيرند كه تماشاگر با آن ها آشنا است و می تواند همانندی ها 

و تفاوت های ايجادشده را دريابد )همان(.
در اقتباس قياسی كه سومين نوع اقتباس از ديدگاه كارتمل 
است، آگاهی بينامتنی22 تماشاگر اهميت كمتری پيدا می كند. 
نمونۀ سينمايی اين نوع اقتباس، فيلم »اينك آخرالزمان«23 
ساختۀ فرانسيس فورد كاپولا24 است. اين اثر كه اقتباسی از 
رمان »دل تاريکی«25 نوشتۀ جوزف كنراد26 است، به جای 
كنگو در ويتنام می گذرد. فيلم برای تماشاگر ناآشنا با رمان 

كنراد نيز جذابيت های فراوانی دارد )همان(.
همچنين، در تقسيم بندی ديگر، اقتباس از يك اثر به دو نوع 
كلی تقسيم می شود: اقتباس آزاد و اقتباس بسته كه هركدام 
خصوصياتی دارند. در اقتباس آزاد محدوديتی در شيوه و 
ميزان برداشت محتوا و سبك اثر وجود ندارد. اين نوع اقتباس 
خود انواعی دارد كه می توان به بازنگری، وام گيری عناوين و 
بازآفرينی اشاره كرد. در بازنگری، نويسنده نگرش شخصی خود 

از يك قالب مانند رمان به قالب ديگر مانند سينما همراه با بروز كردنانتقال

با تغيير و افزودن همراه است؛ تفسيرهای سياسی و ... ايجاد ميزانسن های جديد، توجه به شکاف های متنتفسير

آگاهی بينامتنی تماشاگر اهميت كمتری دارد؛ تغيير زيادی پيدا می كند.قياس

انتقال بدون تغييروام گيری

تغيير در جزئياتميانجی

انتقال بخشی از مضامين، زمان و مکانتغيير شکل

اقتباس نزديك

براساس ميزان وفاداری به متن اقتباس دور

اقتباس ميانی

آزاد

نظر شخصی در درون مايه اعمال می شود.بازنگری

تنها اسامی و عناوين يکسان است.وام گيری عناوين

تغيير و تحول در سبك، ساختار و متنبازآفرينی

حفظ خصوصيات عمدۀ متن مبدأ عدم تغيير در بسته
مضمون و ساختار )وفادارانه(

بازنويسی
عمدتاً تغيير در ساختار زبانی و حجم 

است. تلخيص

گزيده نويسی
)نگارنده(

جدول 2. جمع بندی انواع اقتباس



 و 
ث«

کب
ی م

ژد
ترا

« 
لم

فی
دو 

ی 
مای

سین
س 

تبا
 اق

عة
طال

م
ث«

کب
»م

مة 
شنا

مای
ز ن

« ا
ون

 خ
یر

سر
«

148

را در محتوا و مضمون اثر اقتباس شده درمی آميزد. به يك معنا، 
اين اقتباس، خلق اثری جديد برمبنای اثر اقتباس شده است 
كه بر زمينه ها و پايه های آن بنا شده، اما براساس نياز عصر 
نويسنده به روز شده است. درواقع، نظر شخصی اقتباس كننده 
در درون مايه اعمال می شود. مورد بعد، وام گيری از عناوين 
است. اقتباس كننده اسامی و عناوين موجود در متن اصلی را 
در عنوان يا درون متن به كار می برد. عنوان داستان، برچسبی 
است كه نويسنده به ياری آن داستان خود را جذاب و از ساير 
داستان ها متمايز می كند و اين تنها چيزی است كه در جلب 
نظر خواننده به داستان مؤثر است. مورد آخر از اقتباس آزاد، 
بازآفرينی است كه مشهورترين نوع اقتباس آزاد است. در 
اين روش، تغيير و تحول در سبك، ساختار و متن صورت 
می گيرد. درواقع، آنچه نويسندگان را وامی دارد كه از اثر ادبی 
بازآفرينی كنند، ادبيت بيشتر متون آن هاست. بی ترديد يکی از 
مهم ترين اتفاقاتی كه در بازآفرينی رخ می دهد، انتقال فرهنگی 
از زمان و مکان متن مبدأ به زمان و مکان متن مقصد است. 
به عبارتی، وجود فرهنگ متفاوت از دو اثر، خود يکی از دلايل 

ايجاد بازآفرينی است )برومند دانش، 1400(.
اما مورد دوم از دو نوع كلی اقتباس، اقتباس بسته است. 
نويسنده می كوشد خصوصيات عمدۀ متن مبدأ را حفظ كند. 
اقتباس بسته در مضمون و ساختار اصلیِ اثر تغييری ايجاد 
نمی كند و تفاوت آشکاری با آن ندارد. اين نوع اقتباس كه به 
اقتباس وفادارانه نيز معروف است، نويسنده كمتر در فرايند 
اقتباس تغيير ايجاد می كند، اما ازنظر ديدگاه و انديشه و 
به لحاظ تسلط بر ساختاری می بايست به توافقی درونی با خود 
و همراه با اثر اوليه رسيده باشد )نصيری، 1393(. بازنويسی، 
تلخيص و گزيده نويسی گونه های اقتباس بسته هستند كه 
عمدتاً در ساختار زبانی و حجم، تغيير ايجاد می كنند )رامين نيا 

و همکاران، 1397(.
دادلی اندرو27 معتقد به وجود سه حالت اقتباس: وام گيری، 
ميانجی و تغيير شکل است. از ابتدای شکل گيری تاريخ سينما 
بسياری از فيلم ها درواقع نوعی وام گيری از متن ادبی بوده اند؛ 
اقتباس كننده در اين فيلم ها می كوشيد همۀ عناصر متن ازقبيل 
مضامين، طرح، شخصيت ها و حتی شکل و قالب متن ادبی را 
بدون تغيير به فيلم منتقل كند. در حالت دوم، اقتباس كننده 
تلاش می كند مضامين متن ادبی را بی كم و كاست به فيلم 
انتقال دهد، اما ممکن است در جزئيات فيلم نسبت به داستان 
تغييراتی به وجود آيد و در حالت سوم تنها بخشی از مضامين، 
شخصيت ها، فضا و طرح داستان به فيلم منتقل می شود. 
دربارۀ  مطرح شده  ديدگاه های  ميان  بسياری  شباهت های 
مطالعات ترجمه و اقتباس وجود دارد و از ديد وی، اقتباس 

نوعی برداشت معنی از متن و شکل خاصی از گفتمان است 
)زند و همکاران، 1399(. دزموند28 و هاوكس29 نيز براساس 
ميزان وفاداری فيلم به متن، سه نمونۀ مختلف اقتباس را تعريف 
می كنند: اقتباس نزديك كه با وام گيری اندرو مطابقت دارد؛ 
اقتباس دور و اقتباس ميانی كه در آن، بخشی از عناصر اصلی 
داستان حفظ می شود، اما ميزان عناصر افزوده به فيلم بيش 
از موارد كاسته شده از آن است )همان(. با توجه به مباحث 
مطرح شده، انواع اقتباس را می توان در قالب جدول شمارۀ 
2 خلاصه كرد. پنج نوع اقتباس وجود دارد كه ممکن است 
اثری هنری شامل يك يا چند مورد از اين موارد قرار گيرد.

ليندا هاچن در كتاب "نظريه ای درباب اقتباس" تعريف 
جديدی ارائه می كند. او برای اقتباس يك بينش دوگانه را 
متصور می شود و معتقد است كه اقتباس به عنوان محصول 
)به منزلۀ تغيير گسترده و خاص از يك رسانه به رسانۀ ديگر( و 
فرايند )به منزلۀ بازتفسير خلاقانه و بينامتنی تودرتو و لايه لايه( 
يك روش پرداختن به ابعاد مختلف پديدۀ اقتباس است. بر 
همين اساس، تعريف می كند كه علی رغم سادگی اوليه ای كه 
ممکن است از ظاهر اقتباس به نظر برسد، تعريف آن بسيار 
سخت است ... اقتباس به عنوان يك محصول می تواند تعريفی 
صوری داشته باشد، اما به عنوان فرايند ـ آفرينش و دريافت ـ 
بايد جنبه های ديگر آن موردتوجه قرار گيرد )هاچن، 1400(.

براساس مبانی نظری بيان شده و جلوگيری از طولانی شدن 
نظريات، جدول شمارۀ 2 طراحی شده است. جمع بندی و 
طبقه بندی مبانی نظری در اين جدول كه چارچوب نظری 
پژوهش حاضر را در مسير مقايسه شکل می دهد، كمك 
می كند تا در بحث و بررسی به يافتن شباهت ها و تفاوت ها 

در فرايند اقتباس پرداخته شود.

بحث

نمايشنامة مكبث
شکسپير برای آنکه از داستان »مکبث« يك تراژدی30 
هنرمندانه بسازد، تغييراتی در رويدادهای داستان قديمی ايجاد 
كرده است. برای مثال، شخصيت دانکن كه شکسپير در اين 
نمايشنامه آفريده، بسيار مردمی خوب تر و دادگرتر از شاهی 
است كه در كتاب هالينشد31 آمده است و از سوی ديگر، مکبثی 
كه شکسپير آفريده، بسی خون خوارتر از مکبثی است كه توسط 
هالينشد وصف شده است. ليدی مکبث در تاريخچه، زنی است 
بسيار جاه طلب كه هوای ملکه شدن در سر دارد، درحالی كه 
در مکبث شکسپير او همه چيز را برای شوهرش می خواهد 
يا بانکو، از سرداران دانکن، در كتاب هالينشد در كشتن شاه 
با مکبث همکاری می كند، درحالی كه در نمايشنامۀ مکبث، 
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او انسانی نيك نفس و دربرابر مکبث زشت خو قرار می گيرد. 
همچنين، صحنۀ ميهمانی در پردۀ اول نيز از آفرينش های 

ذهن خلاق شکسپير است )اسلامی زاده، 1387(.
دانکن،  و مورداعتماد شاه  بزرگ  از جنگجويان  مکبث 
در جنگی با يکی از شورشيان عليه دانکن شركت می كند 
و با شجاعتی خارق العاده بر سپاه دشمن فائق می آيد. فرد 
شورشی كه حاكم كودور است، به فرمان شاه دانکن اعدام 
می شود. قبل از بازگشت مکبث از ميدان جنگ، شاه مکبث 
را كه خود حکمران كلاميس است، به حکمرانی كودور نيز 
برمی گمارد و قاصدانی را به قصد مطلع كردن او از اين افتخار 

جديد می فرستد.
مکبث هنگام بازگشت، با سه جادوگر كه جنسيت آن ها 
مشخص نيست روبه رو می شود. آن ها او را »حکمران كلاميس، 
فرمانروای كودور و پادشاه اسکاتلند« خطاب می كنند. بانکو، 
دوست مکبث كه با او همراه است، جادوگران او را نيز به عنوان 
كسی كه پادشاه نمی شود، اما پادشاهی متولد می كند خطاب 
می كنند. مکبث با شنيدن اين پيشگويی ها متعجب می شود، 
جادوگران از توضيح بيشتر امتناع می كنند و ناپديد می شوند 
و در همين لحظه، قاصدان از راه می رسند و مژدۀ حکمرانی 
جديد را به او می دهند. اين خبر، مکبث را دچار هراس و 
شگفتی بيشتر می كند كه در چند لحظه، يکی از پيشگويی های 
جادوگران به حقيقت پيوست؛ پس برای مکبث اين باور به 
وجود می آيد كه تحقق پيشگويی بزرگ تر چندان دور از ذهن 
نيست، اما در مقابل بانکو، چندانی به اين پيشگويی ها توجه 
نمی كند و حتی به مکبث هشدار می دهد كه نيروهای خبيث 
با اخبار خوش، انسان را وسوسه می كنند. مکبث  معمولاً 
نامه ای سربسته و مبهم به همسر خود می نويسد و آنچه را 
كه اتفاق افتاده به وی گزارش می دهد و حتی بشارت مقام 

ملکۀ اسکاتلند را به او می دهد. 
در ورود مکبث به دربار شاه، دانکن از او و بانکو و شهامت های 
آنان تجليل می كند و فرزند خود، ملکم، را نيز وليعهد خود 
اعلام می كند. مکبث در اين لحظه به فکر می افتد كه برای 
پادشاه شدن، بايد از اين مانع، يعنی ملکم، بگذرد. با آمدن 
به خانه، بانو مکبث وسوسۀ بيشتر را آغاز كرده و او را تشويق 
می كند كه شاه را كه هم شاه و هم پسرعموی مکبث است، 
به قصرشان دعوت كنند و با مست كردن او و همراهانش شاه 
را به قتل برسانند و گناه آن را به گردن نگهبانان بيندازند. 
اين پيشنهاد، مکبث را به وحشت می اندازد، اما بانو مکبث با 
دست گذاشتن بر حساسيت مکبث كه همانا حس مردانگی 
و شجاعت است، او را بيشتر اغوا می كند و از آن پس، جدال 
درونی مکبث را شاهديم. او می داند كه شاه، محبوب عامۀ 

مردم است و قاتل شاه مورد لعن و نفرين همگان قرار خواهد 
گرفت. حتی به همسر خود توصيه می كند كه ديگر دربارۀ 
اين نقشۀ شوم سخنی نگويد، اما بانو مکبث همچنان با تحقير 
و تحريك مکبث، او را به سوی اين توطئه هدايت می كند. 
سرانجام مکبث تسليم می شود و شاه را به شکلی فجيع به 
قتل می رساند و نگهبانان كه يك لحظه چشم می گشايند 
نيز به ناچار بايد كشته شوند. فرزندان دانکن از ترس اينکه 
آنچه بر سر پدر آمده، بر آنان نيز حادث شود، به انگلستان 
می گريزند. پس از اين فرار، مکبث بهانۀ خوبی پيدا می كند 
كه قتل را به گردن آن ها بيندازد و خود به عنوان تنها وارث 
پادشاه اسکاتلند، تاج شاهی بر سر نهد. در اين بين، بانکو 
به مکبث شك می كند، اما می داند بيان اين شك به معنی 

كشته شدن است. 
مکداف، از دوستان صميمی مکبث، از شركت در جشن 
تاج گذاری خودداری می كند و بدون همسر و فرزندانش از 
اسکاتلند فرار می كند. مکبث كه از لحظۀ قتل همواره در 
و پسرش كه  بانکو  برای كشتن  را  افرادی  است،  وحشت 
بنا به گفتۀ جادوگران به عنوان پادشاهان آينده و جانشين 
احتمالی او معرفی شدند، تعدادی را اجير می كند و درنهايت 
آن ها بانکو را به قتل می رسانند، اما پسر بانکو فرار می كند. 
مکبث همچنين مزدورانش را به خانۀ مکداف می فرستد تا 
خانوادۀ او را به دليل بی توجهی به مکبث به قتل برسانند. 
او برای حفظ تاج وتخت خود، به قتل های بسياری دست 
می زند و به ديکتاتوری بزرگ تبديل می شود. تمام كسانی 
كه از وی زخم خورده اند، در انگلستان متحد می شوند و از 
شاه انگلستان ياری می طلبند تا اسکاتلند را از شر ظلم های 
مکبث آزاد كنند. لشکر بزرگی فراهم می آيد و درحالی كه 
خود را با شاخۀ درختان استتار كرده اند، به سوی كاخ مکبث 
پيش می روند. مکبث كه در چند ملاقات با جادوگران، از آن ها 
شنيده كسی كه هنوز از مادری زاده نشده نمی تواند به او 
آسيب بزند و همچنين تا زمانی كه جنگل به حركت درنيايد، 
آسيبی به پادشاهی او نمی رسد. درنتيجه، با اطمينان به اين 
گفته ها، به شرارت های خود ادامه می دهد. در اين مدت، مکبث 
همواره با وحشت رويارويی با اشباح قربانيان خود روبه روست 
و همسرش دچار عذاب وجدان شده و در بيدارخوابی به قتل 
شاه اشاراتی می كند. نديمۀ بانو مکبث به حقيقت پی می برد 
و به پزشك معالج او گزارش می دهد. بانو مکبث سرانجام در 
يکی از اين بيدارخوابی ها خودكشی می كند. در همين زمان، 
پيشخدمت مکبث سراسيمه نزد وی می آيد و خبر می دهد 
كه جنگل به سوی قصر به حركت درآمده است. مکبث به 
فراز قلعه می رود و می بيند كه حقيقت دارد، اما او هنوز به 
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پيشگويی ديگر جادوگران پشت گرم است؛ اينکه هرآن كه از 
زنی متولد شده باشد، نمی تواند به او آسيب بزند. 

او كه تنها حامی خود، همسرش را از دست داده و دچار 
اضطراب هميشگی شده است، تصميم می گيرد يك تنه با 
دشمنان روبه رو شود و خفت تسليم را به جان نخرد؛ بنابراين 
با اعتماد به گفتۀ جادوگران و جنگاوری خود، هركس كه با 
او به نبرد می پردازد، ازجمله پسر جوان شاه انگلستان را از پا 

درمی آورد تا با مکداف روبه رو می شود. 
»در رجزخوانی های معمول جنگ، به پيشگويی جادوگران 
اشاره می كند، ولی مکداف با تمسخر به او می گويد كه سخت 
فريب جادوگران را خورده است؛ زيرا مکداف به طور طبيعی از 
مادر زاده نشده است. با شنيدن اين واقعيت، مکبث متوجه 
فريب بزرگ جادوگران می شود و اعتمادبه نفس خود را از 
دست می دهد و در جنگ تن به تن با مکداف مغلوب می شود 
و سر او را بر نيزه می كند و در شهر می گرداند تا همگی از 
نابودی فرد ظالمی كه زمانی جنگاوری بی همتا و محبوب 
قلوب مردم اسکاتلند بود، اطمينان حاصل كنند« )اوليايی نيا، 

.)45-46 :1389

كوروساوا و فيلم سرير خون
»سرير خون«32 بر مبنای »مکبثِ« شکسپير ساخته شده 
و كوروساوا33 تا جايی كه توانسته به شکسپير وفادار مانده 
است، اما در ساختار آن را سينمايی كرده است. به نظر مسعود 
فراستی، »سرير خون« سينمايی ترين اثری است كه تا به 
امروز از شکسپير ساخته شده است. به نظر وی، قطعاً از فيلم 
پولانسکی34 و فيلم ولز35 كه هر دو اقتباس هايی از مکبث 
هستند، به مراتب قوی تر و سينمايی تر است )فراستی، 1394(. 
حتی فراستی در كتاب خود دربارۀ »سرير خون« می گويد: 
»اين، مکبثِ پولانسکی نيست، مکبث ولز هم نيست و حتی 
مکبث شکسپير نيز نيست؛ بااينکه به شکسپير وفادار بوده. اين، 
اساساً مکبث كوروساوا است« )همان: 193(. حتی كوروساوا 
درخصوص انتخاب اين موضوع می گويد: دوران جنگ های 
داخلی ژاپن با جنگ هايی كه شکسپير توصيف كرده، كاملًا 
هماهنگی داشت، به آن اندازه كه ما نيز در ژاپن، شخصيتی 
شبيه به مکبث داشتيم؛ بنابراين انتقال داستان به يك چارچوب 
ژاپنی، بسيار خودانگيخته به ذهن من خطور كرد. شکسپير 
را فراموش كردم و فيلم را آن گونه ساختم كه گويی داستانی 

است متعلق به كشورم )تاسونه، 1372(.
كوروساوا با تکيه و گذار بر تئاتر نو36 سنتی ژاپنی در »سرير 
خون« به اكسپرسيونيسمی37 می رسد كه عميقاً رئاليستی38 
است. نوعی رئاليسم پرتنش، دليل موقعيت و قدرت »سرير 

خون«، تکيه بر تئاتر نو و پيوند رئاليسم و تاريخ است )همان(. 
فرايند ساخت فيلم و تبديل آن به فرهنگ ژاپنی نيز از عوامل 
مهم در اين اقتباس است، چراكه داستان »سرير خون« در 
كليت تفاوتی با اصل نمايشنامه ندارد. آواز كری كه در ابتدای 
فيلم می آيد، از عناصر تئاتر نوی ژاپن است و يکی از المان های 
مهم آن نيز محسوب می شود. جنگلی كه كوروساوا می سازد، 
قطعاً از جنگل مکبث شوم تر و مخوف تر است. اسب ها و جنگل 
هشداردهنده اند و استعاره ای از درون آدم ها هستند. اين جنگل 
باعث شده كه اقتباس كوروساوا سينمايی تر شود. جنگل برنام 
كه در نمايشنامه تنها چند خط توصيف مبهم به آن اختصاص 
داده شده است، در فيلم كوروساوا به حضوری فيزيکی مبدل 
می شود و آن قدر قوی است كه شبکۀ بسيار پيچيدۀ مضامين 
فيلم را بيان می كند. اين تبديل نتيجۀ اقتباسی ساده يا حتی 
تجسم خيال بافانه از نمايشنامه نيست؛ بيشتر خلق استعاره ای 
نمايشنامه در فيلم است. در »سرير خون« مکان به واقعيتی 

مستقل مبدل می شود )فراستی، 1394(.
يکی از كارهای ديگری كه كوروساوا در ژاپنی كردن اثر 
انجام می دهد، نوع برخوردی است كه با جادوگرها می كند. 
اما  هستند،  شرور  و  شوم  به شدت  شکسپير  جادوگرهای 
جادوگران كوروساوا اين طور نيستند. جادوگرهای كوروساوا 
در فرهنگ ژاپنی شبيه به كشيش ها هستند. پيشگو هستند. 
هرچند در اينجا آيندۀ شومی را پيشگويی می كنند، اما شرور 
نيستند )فراستی، 1394(، اما كوروساوا از زبان به شدت خاص 
شکسپير بهره ندارد. كاراكترها به زبان ژاپنی حرف می زنند و 
رفتاری ژاپنی دارند. اين نقص با برگرداندن آن به سمت ژاپنی 
كردن آدم ها، مقداری جبران می شود )فراستی، 1394(. شايد 
اساسی ترين نتيجۀ اين انتقال نمايشنامه به فيلم، غياب كلی 
زبان شکسپير در فيلم باشد. اين موضوع كه شخصيت های 
تنها  ژاپنی صحبت می كنند،  كوروساوا در »سرير خون« 
نيمی از كل قضيه است. نيمۀ ديگر و مهم تر آن است كه فقط 
وقتی صحبت می كنند كه نمی تواند به هيچ شيوۀ ديگری 
ارتباط برقرار كنند و آن هم به زبانی كه موجز، بی تکلف و به 
نحوی جدی كاركردی است، تا آنجا كه بيننده می تواند از 
زيرنويس ها برداشت كند كه از شعر شکسپير چيزی بر جای 

نمانده است )همان(. 
كوروساوا در خلق شخصيت مکبث و ليدی مکبث، به عنوان 
واشيزو و ليدی واشيزو، موفق می شود دو شخصيت اصلی را با 
حفظ امانت به شکسپير از آنِ خودش و ژاپنی كند )فراستی، 
1394(. براساس همين موارد است كه می توان گفت، فيلم 
»سرير خون« با وسواس و ريزبينی كارگردان، سرانجام به 
يکی از موفق ترين اقتباس های سينمايی از آثار شکسپير 
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تبديل شد و اين سبب شد كه كوروساوا مکرر در آثار بعدی 
خود به سراغ شکسپير برود )اسلامی زاده، 1387(.

همچنين، متخصصان مکبث را همچون تمثيلی درباب سقوط 
اخلاقی مردی می دانند كه با توطئۀ ناخودآگاه )جادوگران( 
و خود دگرش )آساجی(، به گونه ای اجتناب ناپذير به راه های 
پليد گام می نهند؛ همان گونه كه همسرايی آغاز و پايان فيلم 
نيز يادآوری می كند )تاسونه، 1372(. اين نکته نيز شايان ذكر 
است كه داستان »سرير خون« به نمايشنامۀ »مکبث« شباهت 
دارد، اما در فرايند اقتباس دچار تغييراتی شده است. به همين 
دليل است كه از بيان خلاصۀ فيلم اجتناب شده تا تحقيق 

روندی طولانی پيدا نکند.

 فيلم تراژدی مكبث
اين فيلم به كارگردانی جوئل كوئن و در سال 2021 ساخته 
شده است. فيلم نامۀ اين فيلم بسيار مانند نمايشنامۀ اصلی 
است و تنها بخش های كوچکی از نمايشنامه، آن هم به منظور 
تمهيدات سينمايی حذف شده است. البته حذف های ناچيز 
تنها در متن فيلم نامه اتفاق افتاده و جای آن را نمای دوربين 
و برخی استعاره ها گرفته است. نماهايی از سه كلاغ يا نحوۀ 
اجرای ميزانسن تمهيداتی بوده تا نمايشنامه را به نسخه ای 

سينمايی تبديل كند.
فيلم با تك گويی سه جادوگر آغاز می شود كه به ديدار با 
مکبث و تغيير او اشاره دارند و همچنين نمايی از آسمان كه 
سه كلاغ را نشان می دهد؛ اين سه كلاغ تا پايان فيلم نمادهای 
سه جادوگر هستند. سرجنت وارد كمپ پادشاه می شود تا خبر 
نبرد را بدهد. اشاره می كند كه مك دونالد شورش كرده است 
و مکبث با دلاوری و همراهی بانکو توانسته اند آن را سركوب 
كنند. پس از آن راس خبر می آورد كه امير كاودور خيانت 
كرده و مکبث همراه با بانکو آن را نيز سركوب كردند. مکبث 
و بانکو كه در حال بازگشت به كمپ هستند، با سه جادوگری 
كه جنسيت آن ها مشخص نيست روبه رو می شوند. جادوگران 
خبر از ترفيع درجه و سپس پادشاه شدن مکبث می دهند و 
پيشگويی می كنند كه بانکو پادشاه نمی شود، اما پادشاهی 
پديد می آورد. وقتی به كمپ می رسند، راس، مکبث را امير 
كاودور خطاب می كند. همين باعث می شود تا صحبت های 
جادوگران را باور كنند. بانکو به اين پيشگويی خوش بين 
نيست، اما مکبث در ترديد است. نامه ای به همسرش ارسال 
می كند و اتفاقات را به اطلاع همسرش می رساند. ليدی مکبث 
از اينکه مکبث درستکاری در پيش بگيرد نگران است و قصد 

دارد جرئت فريب و نيرنگ را به مکبث بدهد.
در مراسمی كه پادشاه از مکبث و بانکو تقدير می كند 

تا به صورت رسمی خبر ترفيع درجۀ آنان را بگويد، خبر از 
پادشاه شدن پسرش نيز می دهد. همين موضوع باعث خشم 
مکبث می شود كه چرا پيشگويی محقق نشده است. مکبث 
به سرعت نزد همسرش می رود. ليدی مکبث پيشنهاد قتل 
پادشاه را می دهد تا بتواند مکبث را به عنوان تنها جانشين، 
پادشاه كند. ليدی مکبث با تلاش و بيان دلايل )همان دلايلی 
كه در نمايشنامه وجود دارد( بسيار موفق می شود مکبث 
را به قتل پادشاه ترغيب كند. سرانجام او وارد محل خواب 
پادشاه می شود و پس از بيدار شدن شاه، خنجری در گلوی 
او فرو می كند. همين هنگام مکبث صدای يکی از نگهبانان 
را می شنود كه در حال بيهوشی آمين می گويد. نزد همسرش 
می رود و خبر قتل را می گويد. مکبث آشفته و نگران است. از 
شنيدن صدای آمين بسيار آشفته شده، اما ليدی مکبث نيز 
مجدد سعی در آرام كردن او دارد. وقتی مشاهده می كند كه 
خنجر همراه مکبث است، برای برگرداندن آن به محل قتل 

بازمی گردد تا كار او را كامل كند.
فردا مأموران با جنازۀ پادشاه مواجه می شوند. مکبث خود 
را وارد اتاق می كند و نگهبانانی را كه به هوش آمده بودند 
می كشد و طوری وانمود می كند كه قتل را همان نگهبانان 
انجام داده اند. پسران شاه از ترس جان خود به انگلستان و 
ايرلند فرار می كنند. اين موضوع نيز بهانه ای ديگر می شود 
تا مکبث پسران پادشاه را عاملان قتل بداند. مکداف تصميم 
می گيرد تا به تنهايی عازم فايف شود. در مسيرش، با راس كه 
او نيز عازم فايف است رو به رو می شود، اما ناگهان با پيرمردی 
از  مانند يکی  پيرمرد  در خرابه ای مواجه می شود. صدای 
جادوگران است. پيرمرد داستانی استعاری بيان می كند كه 
در آن گروهی از حيوانات با هم جنگيدند و اسب های دانکن 

گريختند و پس از وحشی شدن يکديگر را دريدند.
بانکو دچار ترديد می شود كه احتمالاً مکبث برای محقق 
شدن پيشگويی جادوگران دست به كاری ناپاك زده باشد. 
همچنين، انتظار دارد تا پيشگويی های مربوط به خودش 
محقق شوند. او از مکبث اجازه می گيرد تا در جلسۀ شورا 
نباشد و با پسر خود به سواركاری برود. مکبث نيز از اين 
فرصت استفاده می كند و با اجير كردن دو مزدور اقدام به 
قتل بانکو می كند، اما پسر بانکو، فلينس، می تواند فرار كند. 

راس فلينس را می يابد و او را زنده نگه می دارد.
در جلسۀ شورا مکداف حضور ندارد كه همين موجب ناراحتی 
مکبث می شود و زمانی كه متوجه می شود فلينس كشته نشده، 
گمان می كند كه هنوز فرصت كشتن او را خواهد داشت. او 
ناگهان در جلسه بانکو را می بيند كه پس از يك كلاغ از روبه روی 
در عبور می كند. دچار ترس و استرس شده و با عصبانيت از 
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جلسه خارج می شود. ميهمانان با تعجب به رفتار عجيب او نگاه 
می كنند. پس از پايان اين آشوب است كه مکبث فردای آن روز 
مجدد جادوگران را می بيند. آن ها پيشگويی می كنند كه تنها 
كسی می تواند به مکبث آسيب برساند كه از مادر زاييده نشده 
است. همچنين می  گويند تا زمانی كه جنگل برنام به ارتفاعات 

دانسينين حركت نکرده، كشته نخواهد شد.
اين اطمينان خاطر باعث می شود كه اقدامات وحشيانۀ خود 
را به طور گسترده انجام دهد. دستور می دهد تا تمام خانوادۀ 
مکداف را به قتل برسانند. وقتی خبر به مکداف می رسد، تصميم 
می گيرد تا انتقام خود را از مکبث بگيرد. اين اقدامات حتی 
موجب آشفتگی ليدی مکبث می شود، به طوری كه در خواب 
راه می رود و در همين حين به قتل پادشاه نيز اشاره می كند 
كه نديمه و پزشك قصر متوجه  می شوند. خبر می رسد كه 
لشکری از انگلستان عازم دانسينين است. مکبث خشمگين 
و آشفته آمادۀ نبرد می شود. در همين آشفتگی قصر، ليدی 

مکبث از پله ها سقوط می كند و كشته می شود. راس شاهد اين 
اتفاق بوده، اما لحظۀ مرگ ليدی مکبث ديده نمی شود. خبر او 
به مکبث گفته می شود. با شنيدن اين خبر، بيان می كند كه 
آمادۀ شنيدن آن بوده است. خبر ديگر اين است كه جنگل 
برنام به سمت قصر در حركت است. بر ترس و آشفتگی مکبث 
افزوده می شود. مکبث با يکی از فرماندهان لشگر انگلستان 
مبارزه می كند و با خونسردی او را از پا درمی آورد. سپس با 
مکداف روبه رو می شود. پس از اينکه متوجه می شود مکداف 
به طور طبيعی متولد نشده، اعتمادبه نفس خود را از دست 
می دهد و تنها برای مسخره نشدن در بين مردم اقدام به 
مبارزه می كند. مکداف سر از تن مکبث جدا می كند و راس 
تاج پادشاهی را به مالکوم می دهد. در پايان نيز پسر بانکو را 

از همان پيرمرد می گيرد و به قصر می برد.

جمع بندی

عناصر 
داستانی در 

نمايشنامه

مقايسة عناصر داستانی و اقتباس دو فيلم با عناصر نمايشنامه

فيلم تراژدی مكبث
نوع 

اقتباس
نوع اقتباسفيلم سرير خون

مکبث

نام او مکبث و سياه پوست است. تك گويی دارد. 
به قدرت علاقه مند، اما ذاتاً مهربان است و شرارت 
به مرور ايجاد می شود. يك ژنرال شجاع اسکاتلندی 
است. با شنيدن پيشگويی سه جادوگر ظالم می شود. 
با كمك و تشويق همسرش پادشاه را می كشد، اما 
در ابتدا سرشار از پشيمانی و گناه می شود. به دست 

مکداف سرش از تن جدا می شود.

وام گيری
نزديك

نام او واشيزو و ژاپنی است. باهوش نيست. از ابتدا 
حريص است. تك گويی ندارد. به دست سربازانش 
و با تيركمان كشته می شود. پرتحرك و عصبی 
است. به خاطر قاعدۀ دفاع قانونی اقدام به قتل 

می كند. رابطۀ عاشقانه با همسرش ندارد.

انتقال
تفسير

تغيير شکل
بازنگری
بازآفرينی

ليدی 
مکبث

نام او ليدی مکبث و سفيدپوست است. تك گويی 
دارد. بلندپروازتر و بی رحم تر از مکبث است. در 
طول داستان سعی در پوشاندن جنايت دارد. در 
پايان دچار جنون می شود و درصحنه ای شبيه به 

خودكشی می ميرد.

وام گيری
نزديك

نام او آساجی است. تك گويی ندارد. حداقل حركت 
و ديالوگ را دارد. واشيزو را با ارائۀ دلايلی مبنی 
بر دفاع از خود ترغيب می كند. بدون هيچ شك و 
ترديدی كارهای شيطانی می كند. قدرت فيزيکی 
دارد. خبر كشته شدن تسوزوكی را اعلام می كند. 
حامله است، اما فرزندش مرده به دنيا می آيد. به 

جنون می رسد.

انتقال
تفسير

تغيير شکل
بازنگری
بازآفرينی

بانکو

نام او بانکو و سفيدپوست است. يك ژنرال اسکاتلندی 
است. حتی به پيشگويی ها هم بدبين است و به آن 
توجه نمی كند. علی رغم سوءظن به مکبث، تعهد 
همکاری می دهد. به دست عاملان مکبث كشته 

می شود و فرزندش فرار می كند.

وام گيری
نزديك

نام او ميکی است. به واشيزو وفادار است. كشته 
شدن او مشاهده نمی شود. به واشيزو در سركوب 
طغيان كمك می كند. فردی خائن است، چراكه 
از ورود پسر فرمانروای مقتول جلوگيری می كند. 
درحالی كه از داستان قتل مطلع است، از واشيزو 

حمايت می كند.

انتقال
تفسير

تغيير شکل
بازنگری
بازآفرينی

جدول 3. مقايسۀ تطبيقی دو فيلم سرير خون و تراژدی مکبث با نمايشنامۀ مکبث



153

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

14
02

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
م، پ

شش
 و 

ت
يس

ره ب
شما

م، 
ده

سيز
ل 

سا

عناصر 
داستانی در 

نمايشنامه

مقايسة عناصر داستانی و اقتباس دو فيلم با عناصر نمايشنامه

فيلم تراژدی مكبث
نوع 

اقتباس
نوع اقتباسفيلم سرير خون

مکداف

نام او مکداف است. از اشراف اسکاتلند و به پادشاه 
دانکن وفادار است. مکبث را ترك می كند. خانوادۀ 
او به دست مکبث كشته می شوند. كسی است كه 

به طور طبيعی متولد نشده و مکبث را می كشد.

وام گيری
نزديك

نام او نوری ياشو است. فردی نيست كه برای 
خونخواهی برخواسته باشد. پس از هشدار به ميکی 
دربارۀ شك و ترديدهايش، ديگر ديده نمی شود.

انتقال
تفسير

تغيير شکل
بازنگری
بازآفرينی

در پايان فيلم لشکر انگلستان خود را در آن استتار جنگل
می كند.

وام گيری
نزديك

مه آلود است. ديدار جادوگر در جنگل است. به طور 
اقتباس دورمکرر نمايش داده می شود.

انگليسی و با ادبيات نمايشنامۀ اصلی است.زبان
وام گيری
نزديك
بسته

بازآفرينیژاپنی

جادوگر
سه جادوگر كه جنسيت آن ها مشخص نيست، 
بدذات و شرور هستند. در برخی صحنه ها با ظاهر 

كلاغ حضور دارند.

وام گيری
نزديك

يك زن سپيدموی ريسنده، آرام و رمزآلود. در 
حال خواندن شعر، مظهر طبيعت، نه خير هستند 

و نه شر، تنها غيب گو هستند.

انتقال
تفسير

تغيير شکل
بازنگری
بازآفرينی

بازآفرينیژاپنبستهاسکاتلندمکان

دانکن 
)پادشاه 
مقتول(

نام او دانکن است. او فرزند بزرگ ترش مالکوم را 
جانشين خود می كند. از دست دادن يك خائن 
موجب اندوهش می شود. صحنۀ مرگ نمايش داده 

می شود.

وام گيری
نزديك

نام او تسوزوكی است. فرمانروايی را با كشتن 
فرمانروای پيشين به دست آورده است. تنها يك 

پسر دارد. نحوۀ قتل ديده نمی شود.

انتقال
تفسير

تغيير شکل
بازنگری
بازآفرينی

از اشراف اسکاتلند است كه پس از قتل به مکبث راس
خدمت می كند، اما به او وفاداری قلبی ندارد.

وام گيری
بازنگریچنين شخصيتی وجود ندارد.نزديك

مالکوم
نام او مالکوم است. مظنون به قتل پدرش می شود 
و به انگلستان می گريزد. توانايی جمع كردن سپاه 

عليه مکبث را دارد.

وام گيری
نزديك

فرار به سمت قلعۀ پدرش و ممانعت از ورود توسط 
ميکی به دليل اتهام قتل. در انتقام ناتوان است.

انتقال
تفسير

تغيير شکل
بازنگری
بازآفرينی

قصر اصلی، تارعنکبوت و قصر واشيزو، قصر شمالیبستهكاركرد خاصی ندارد.قلعه

تفسير
تغيير شکل
بازنگری
بازآفرينی

اسب  ميکی در پيش از قتل و پس از آن بی قرار بستهكاركردی ندارد.اسب
بازنگر یمی شود.

نام او امير كاودور است. سرش توسط راس قطع كاودور
می شود.

وام گيری
نزديك
بسته

نام او اينويی است. نشان ندادن چهره و نحوۀ قتل

بازآفرينی
تفسير

تغيير شکل
اقتباس دور

)نگارنده(

ادامه جدول 3. مقايسۀ تطبيقی دو فيلم سرير خون و تراژدی مکبث با نمايشنامۀ مکبث
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نتيجه گيری

براساس آنچه در اقتباس بيان شد، مشاهده می شود كه يك فيلم سينمايی می تواند برای اقتباس از يك يا 
چند روش بهره بگيرد، اما چيزی كه بايد ثابت بماند، قدرت تشخيص مخاطب در رخ دادن فرايند اقتباس است. 
با تماشای فيلم »سرير خون« تمام تفاوت ها را به آسانی می توان تشخيص داد كه اين فيلم از چه داستان يا اثر 
ديگر اقتباس كرده است. بر همين اساس، با مقايسۀ جدول شمارۀ 3 و جدول شمارۀ 2 و نيز مبنا قرار دادن 
نمايشنامۀ »مکبث« مشاهده می شود كه فيلم »تراژدی مکبث« در مسير اقتباس خود از روش های وام گيری، 
اقتباس نزديك و بسته استفاده كرده است. همچنين، فيلم »سرير خون« از روش های انتقال، تفسير، تغيير شکل، 
بازنگری، بازآفرينی و اقتباس دور بهره گرفته است. در جدول شمارۀ 4 نتيجه به صورت جمع بندی نوع اقتباس 

استفاده شده در اثر و نتيجه ای كه ايجاد كرده، بيان شده است.
بنابراين، اقتباس می تواند به صورت كاملًا وفادارانه يا كاملًا متفاوت انجام شود، اما آنچه ثابت می ماند، روايت 
داستان است. به عنوان مثال، در فيلم »مکبث« قلعه كاركردی روايی ندارد و تنها مکانی برای حضور پادشاه است، 
تغييرات  بنابراين  را ترسيم می كند؛  ژاپنی  نماد تبديل می شود و حتی معماری  به  قلعه  اما در »سرير خون« 
اقتباس، لزوماً در نام و مکان خلاصه نمی شود. از تغيير در زبان تا استفاده از جزئياتی مانند اسب می تواند در 

فرايند اقتباس دخيل شود، به طوری كه رد و نشانی از منبع اقتباس هم باقی بماند.

سرير خونتراژدی مكبث

نتيجه اقتباسنوع اقتباسنتيجه اقتباسنوع اقتباس

وام گيری

وفادارنه به منبع اقتباس

انتقال

متفاوت با منبع اقتباس

تفسير

اقتباس نزديك
تغيير شکل

بازنگری

اقتباس بسته
بازآفرينی

اقتباس دور
)نگارنده(

جدول 4. مقايسۀ نوع اقتباس با نتيجۀ آن در اثر

پی نوشت
1. William Shakespeare
2. Macbeth
3. Adoption
4. Throne of Blood
5. Akira Kurosawa
6. The Tragedy of Macbeth
7. Joel Coen
8. Comparative literature
9. Linda Hutcheon

بازتابی از جهان صنعتی نوظهور، تمدن شهری، تکنولوژی های جديد و جنگ.. 10
11. James Dudley Andrew
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12. Cinematograph
13. Drama
14. Julie Sanders
15. Deborah Cartmell
16. Romeo + Juliet
17. Baz Luhrmann
18. Vero Beach in Florida
19. Gérard Genette
20. Robinson Crusoe
21. Daniel Defoe

شکل گيری معنای متن توسط متون ديگر است.. 22
23. Apocalypse Now  1979
24. Francis Ford Coppola
25. Heart of Darkness
26. Joseph Conrad
27. Dudley Andrew
28. John M. Desmond
29. Peter Hawkes
30. Tragedy
31. Raphael Holinshed
32. Throne of Blood
33. Akira Kurosawa
34. Roman Polanski
35. Orson Welles
36. Noh
37. Expressionism
38. Realism
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A Comparison of the Film Adaptation of the Two 
Films “The Tragedy of Macbeth” and “ Throne of 
Blood” from the Play Macbeth
Seyed Mohammad Boroumand Danesh*

Abstract

There is always a problem for authors and that is to what extent they should be faithful 
to the adapted source or to what extent they can change it. This research examines the 
subject of adaptation and with the aim of investigating and discovering the similarities 
and differences of adaptation in the two films “The Tragedy of Macbeth” and “ Throne 
of Blood”, it tries to distinguish the use of different methods of adaptation. It also sums 
up the types of adaptation methods that have been researched so far. The purpose of 
the current research is to identify the differences and similarities between two film 
adaptations of a literary work, each of which has been adapted in a different way. To 
achieve this goal, which is practical and has been conducted with a descriptive-analytical 
method. According to the research method, this study will seek to find the answer to 
the main question, what are the differences and similarities of the adaptation in the two 
films “The Tragedy of Macbeth” and “ Throne of Blood”? And furthermore, what are 
the types of adaptation in the form of cinema? Finally, by examining the similarities and 
differences between the two cinematographic works and the original source from which 
they were adapted, the methods of adaptation used in these two works will be determined. 
After examining the theoretical foundations and the findings of the research, it is clear 
that the movie “The Tragedy of Macbeth” was very faithful to the play Macbeth, in that 
it intended to fully perform the play in the form of cinema; While the film “Throne of 
Blood” reached a completely different effect from the original source by using different 
methods in the adaptation process. A work that can even be considered as emerging from 
Japanese culture, but in the theme and narration, it can be recognized as 
Shakespeare’s play.

Keywords: Macbeth, Shakespeare, Akira Kurosawa, Joel Coen, film adaptation
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